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سخنگوی شورای نگهبان:
نامزدی افرادی با سابقه نظامی

 منع قانونی ندارد
شــرق: «حضور افــرادی بــا ســابقه نظامی در  �

انتخابات ریاســت جمهوری منع قانونی ندارد»؛ این 
پاســخ کدخدایی بــه ابهام تأیید صلاحیت شــدن یا 
نشــدن نامزدهای نظامی در انتخابات اســت. البته 
پیش از این سخنگوی شــورای نگهبان توضیح داده 
بود که نامزد نظامی باید از محل اشتغال به خدمت 
خود اســتعفا بدهد. هرچند نماینــدگان مجلس در 
طرح اصلاح قانون انتخابات در این اندیشــه هستند 
کــه نظامیان بدون اســتعفا بتوانند نامــزد انتخابات 
شــوند، اما این امر مورد پذیرش شورای نگهبان قرار 
نگرفته اســت و همچنان نظامیان صرفا با جدایی از 
محل خدمت می توانند وارد کارزار انتخابات شــوند.  
کدخدایی در نشســت خبری دیروز خود در پاسخ به 
ســؤالی مبنی بر اینکه آیا دیدگاه امام خمینی (ره) در 
مورد فعالیت سیاســی نظامیان تأثیــری در تصمیم 
اعضای شــورا برای بررسی صلاحیت کاندیداهایی با 
سابقه سیاســی خواهد داشت؟ گفت: اگر رویه شورا 
را بررســی کنید منع قانونی بــرای حضور افرادی که 
سابقه نظامی دارند وجود نداشته و در ادوار مختلف 
افراد نظامی حضور داشتند و آنچه قانون لحاظ کرده 
عدم منــع ورود این گونه افراد اســت. البته دخالت 
نظامیان که ســوگیری داشته باشــند قطعا منع شده 
است. صرف نامزدشــدن برای انتخابات منع قانونی 
نداشته است.  او در پاسخ به سؤالی  درباره ممنوعیت 
ثبت نام ســران قوا در انتخابات گفــت: قانون چنین 
منعی نگذاشته اســت و فقط افرادی که در امر اجرا 
و نظارت بر انتخابات مســئولیت مستقیم دارند، باید 
قبــل از ثبت نام اســتعفا دهند. تا وقتــی قانون منع 
نکرده ما نیز نمی توانیم شــخصی را برای حضور در 
انتخابات منع کنیــم.  یکی از مباحث مهم این روزها 
سرنوشــت اصلاح قانون انتخابات اســت و با توجه 
به طرح مغایر قانون اساســی مجلس انتظار می رود 
فرصتی برای اصلاح و بررسی مجدد این طرح ایجاد 
نشود و انتخابات ۱۴۰۰ با قانون فعلی برگزار شود. در 
این رابطه کدخدایی با اشــاره به طرح اصلاح موادی 
از قانــون انتخابات ریاســت جمهوری افزود: ایرادات 
قبلا گفته شــده و مغایرت در اصــول ۹۹ و ۱۱۵ و ۱۱۰ 
داشــت و برخی از موارد برای اولین بار ذکر شــد و با 
ایرادات شــورای نگهبان مواجه شد و جهت اصلاح 
به مجلس اعاده شــد. وی افزود: شورای نگهبان به 
لایحه مالیات بر ارزش  افزوده ایراداتی داشــت که به 
مجلس عودت داده شد. کدخدایی درباره اینکه شما 
ایراداتی به قانون انتخابات گرفتید، اگر ایرادات شــورا 
پس از تعطیلات عید از ســوی مجلس رفع شود این 
قانون برای انتخابات امســال اجرائی می شود، گفت: 
مــن نمی توانم از طــرف مجلس اظهــار نظر کنم، 
منتظر می مانیم تا ببینیم ایــن قانون در مجلس چه 
زمانی بررسی می شود. او درباره آخرین اقدامات برای 
برگزاری انتخابات با شرایط کرونایی هم گفت: ما تابع 
قانون هستیم؛ جلسات هماهنگی برای آنچه در اختیار 
ما و وزارت کشــور  است، برگزار شده است. صندوق ها 
قریب به ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت. آنچه تاکنون 
ســتاد مبارزه با کرونا اعلام کرده خطر شیوع ویروس 
بیشــتر در تجمعات اســت؛ بنابراین ما در تجمعات 
محدودیت داریم. کدخدایی همچنین درباره تبلیغات 
کاندیداها عنــوان کرد: تبلیغات غیرمجــاز انتخاباتی 
را در بررســی صلاحیت ها مدنظر قــرار خواهیم داد. 
کدخدایی تصریح کرد: تعداد صندوق ها در انتخابات 
۱۴۰۰ چیزی در حدود ۱۵ درصد افزایش خواهد یافت. 
واکنش به سخنان حدادعادل در رد صلاحیت دانستن 
محمود احمدی نژاد یکی از ســؤالات دیــروز بود که 
کدخدایی در پاسخ گفت: من پاسخ دادم و لازم نیست 
تکرار کنم حتی بنــده نمی دانم افــرادی که ثبت نام 
می کنند یا خواهند کرد شــورا چه نظــری دارد و باید 
منتظر ماند که بررســی شورا چیســت و نظر جمعی 
شــورا ملاک است. نســبت به افراد قانون حکم  کرده 
و ما بــرای هر دو نوع انتخابات بررســی صلاحیت را 
داریم و در همان دور افراد بررسی صلاحیت می شوند 
و منوط به رفتار افراد و گزارش هاســت و تا زمانی که 
کسی ثبت نام  نکند نمی توانیم اظهارنظر داشته باشیم. 
ســخنگوی شــورای نگهبان درخصوص گزارش های 
واصله به شــورای نگهبان و نظارت بر اظهارنظرهای 
مجازی نیز اظهار کرد: شورای نگهبان محدودیتی در 
دریافت گزارش ندارد و گزارش هــا مورد ارزیابی قرار 
می گیرد؛ بنابراین فرقی نمی کند که چه کسی برای ما 

گزارش ارسال کند. 

بهار ۱۴۰۰ و افق پیش روی ایران
افزایش شمار فقرا و اقشــار کم درآمد پیامدهای 
اجتماعــی، سیاســی و امنیتی خاص خــود را درپی 
دارد؛ وضعیتی که نباید از چشــم مسئولان طرازاول 
کشــور و تحلیلگران این حوزه دور مانده باشد! پیش 
از این، اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به افزایش قیمت بنزین 
کاهش چشــمگیر تاب آوری اجتماعی در کشــور را 
نمایــان کرده بود. این اعتراضــات را نمی توان صرفا 
به موضــوع افزایش قیمت بنزین ارجــاع داد بلکه 
مجموعه عوامل متنوع و متعدد ســاختاری اســت 
کــه جرقه بنزینی موجب شعله ورشــدن آن شــد و 
متأسفانه غمی بزرگ بر دل ایرانیان افکند. فرسایش 
ســرمایه اجتماعی و کاهش شدید اعتماد اجتماعی 
یکی از پیامدهای اســتمرار شرایط سخت اقتصادی 
در کشور اســت که روزبه روز ابعاد آن نگران کننده تر 
می شــود. استمرار این شرایط به نوبه خود تاب آوری 
اجتماعی را تحت تأثیر خود قرار داده و بدین وسیله 

چرخه معیوبی از پیامدهای بعدی هویدا می شود.
از منظر منطقه ای و بین المللی نیز شــرایط کشور 
نیازمند ارزیابی انتقادی جدی اســت. بن بست روابط 
میان ایران و آمریکا و اثــرات تحریم های ظالمانه بر 
زندگی روزمره ملت ایران بدون آنکه از درون کشــور 
ابتــکار عمــل دیپلماتیک و مؤثر و جــدی برای لغو 
تحریم ها صورت گیرد، یکی از مهم ترین مسائل ایران 

در سطوح بین المللی است.
تشدید شکاف های میان عربســتان و هم پیمانان 
منطقه ای عربســتان هم بر ســیاهه مسائل کشور در 
حوزه روابط بین المللی افزوده اســت. این وضعیت 
پیامدهــای داخلــی، منطقــه ای و بین المللی قابل 
توجهی درپی داشــته اســت. از ســویی این گروه از 
کشــورهای منطقه با اعمال فشــار بر دولت آمریکا 
و کشــورهای اروپایی بــه مانعی در برابر برگشــت 
آمریکا به برجام مبدل شــده اند و از دیگر ســوی در 
دنیای اســلام موجب دورشدن دیگر کشورها از ایران 

شده اند!
همچنین افزایــش رقابت های منطقــه ای میان 
ایــران و ترکیه و تــلاش ترکیه بــرای افزایش روابط 
بــا پاکســتان و افغانســتان و جمهــوری آذربایجان 
نشــان داده در این شرایط ســخت ایران با مشکلات 
بغرنجــی در میان همســایگان خود دســت وپنجه 
نــرم می کنــد. حاصل جمع جبری ایــن وضعیت در 
سیاســت خارجی نشــان می دهد روابط بین المللی 
و منطقه ای کشــور پر مســئله و با گره های متعددی 
روبه رو است و گشوده شدن این گره ها نیازمند ابتکار 
عمل دیپلماتیک چندجانبه و هماهنگ سازی ساختار 
نهادهای ذی مدخل در سیاست خارجی کشور است. 
استمرار این شرایط هزینه های اقتصادی، سیاسی و ... 

بر کشور تحمیل می کند.
در حوزه سیاســت داخلی نیز کشــور در ســال 
۱۳۹۹ با مســائل پیچیــده ای دســت به گریبان بود. 
عدم توجــه جــدی دولتمــردان به این دســته از 
مســائل موجب افزایش شکاف میان دولت و ملت 
شــده و نارضایتی های گســترده بیــش از هر زمان 
دیگری موجب شــده تــا افق پیش رو، چشــم انداز 
بــا ثبــات و امیدبخــش و اطمینان بخشــی را بــه 
نمایش نگذارد. حل نشــدن قطعی موضوع حصر، 
ضعــف و ناکارآمدی در سیســتم حزبــی به دلیل 
محدودیت های ساختاری و موانع متعدد پیش روی 
فعالیــت احزاب سیاســی، دخالت هــای روزافزون 
دســتگاه های مختلف در حــوزه فرهنگی و هنری 
و مســائلی از این دســت موجب شــده تــا فضای 
سیاســی داخلی با شور و نشــاط آماده استقبال از 
مهم ترین اتفاق سیاســی پیش روی یعنی انتخابات 
ریاســت جمهوری در بهــار ۱۴۰۰ نباشــد. اگر تغییر 
محسوســی در فضــای روانی و سیاســی کشــور 
بروز نکنــد با توجه به برگــزاری کم رونق انتخابات 
مجلــس در اســفندماه ۱۳۹۸ احتمــالا انتخابات 
پیش روی ریاســت جمهوری هم با استقبال گسترده 
شــهروندان ایرانی روبه رو نشــود. مجموعه شرایط 
پیش روی کشور نشان می دهد تجربه کشور در سال 
۱۳۹۹ با ناملایمات و ســختی ها یی دست به گریبان 
خواهد بود. مروری بــر موضع گیری های نامزدهای 
شناخته شــده و اعلامی فعلی ریاست جمهوری نیز 
نشــان می دهد شــوربختانه توان کارشناسی قابل 
توجهی در پشــت  ســر این نامزدها قرار نداشــته و 
برنامه مشخص و مطالعه شده و کارشناسی شده ای 
برای مواجهه با شــرایط سخت کشور در حوزه های 
مختلف سیاسی، دیپلماتیک اقتصادی، اجتماعی و 

فرهنگی طراحی و تعریف نشده است. 
ادامه در صفحه ۹

سیاست

شورا معتقد بود جریانی برای 
اصلاح طلبان در حال بحران سازی 
است که نتوانیم به کارمان برسیم 
و در نتیجه تلاش کردیم که شورا 

وارد حواشی نشود، اما در هر 
صورت فضا به شکلی بود که شورا 
درگیر حاشیه ها می شد و در نتیجه 
شورای شهر اول تهران دو ماه قبل 

از انتخابات توسط وزارت کشور 
دولت اصلاحات منحل شد که یکی 

از طنز های تلخ روزگار است

روزنه ادامه از صفحه اول
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حوادث پــس از روی کار آمــدن دولت اصلاحات 
در بعضی از مــوارد هنوز مبهم اســت؛ به ویژه ترور 
نایب رئیس شورای شهر  ســعید حجاریان کاشــانی، 
اول تهران که در آن ســال ها سروصدای زیادی به راه 
انداخت. ســعید حجاریان ملقب به ســعید مظفری 
ســابقه انقلابی گری مفصلی را در گذشته خود دارد، 
او از مؤسســان وزارت اطلاعات و نیرو های اطلاعات 
نخست وزیری بوده است و جامعه ایران حجاریان را 
بــا دو عنوان مغز متفکر اصلاحــات و نیروی امنیتی 
می شناســد. او در دهه ۶۰ توسط سازمان مجاهدین 
خلق ترور شــد و جان سالم به در برد اما تجربه تلخ 
ترور برای حجاریان به سال های دهه ۶۰ ختم نشد و 

دوباره سراغ او آمد.
در ســاعت ۱۰:۳۰ روز یکشــنبه ۲۲ اسفند ۱۳۷۸، 
سعید حجاریان توسط سعید عسگر جوان ۲۰ساله ای 
با اســلحه ماکاروف ترور شد. سعید حجاریان توسط 
احمد حکیمی پور، عضو دیگر شورای شهر تهران، به 
بیمارســتان سینا رسانده شــد و از خطر مرگ حتمی 
نجات یافــت؛ اما پس از آن واقعه بــا لکنت زبان و 
قطع نخاع روبه رو شد. گفته می شود از فرهاد مهراد 
تا عســکراولادی، خاتمی و یونسی برای بهبود او دعا 
کردند و نگران حالش بودند. نکته جالب آنجاســت 
کــه یکی از ائمــه جمعه در آن ســال اعلام می کند 
فلانی را زده اند که بمیرد، آن وقت شــما به او آمپول 
چهــار هزار تومانی تزریق می کنــی تا زنده اش کنی؟ 
صحنه جراحی حجاریان در اتــاق عمل نیز به گفته 
ظفرقندی صحنــه جالبی بوده اســت؛ به طوری که 
تعدادی از عناصر تندروی محلــه نازی آباد تهران با 
کلت در اتاق عمل حاضر شــدند و او را تهدید کردند 
که اگر حجاریان زیر عمل بمیرد، خودش نیز با گلوله 
به او خواهد پیوســت. درعین حال تعدادی از بیرون 
ظفرقنــدی را تهدیــد می کردند اگر فلانــی را نجات 

بدهی تو را از بین خواهیم برد.
پس از آن گمانه زنی ها از سوی دو جناح سیاسی 
شروع شد؛ از اتهام به بسیج تا نهضت آزادی مبنی بر 
دخالت در ترور میان روزنامه ها جریان داشت. محسن 
رفیق دوست نیز در گفت وگویی گفته بود که او سعید 
عســگر را به عنوان ضــارب حجاریــان معرفی کرده 
بود: «من ســعید حجاریان را ضــد انقلاب نمی دانم، 
حتی سعید عســگر را که قصد ترور سعید حجاریان 
را داشت، من به وزارت اطلاعات معرفی کردم و قبل 
از آن هیچ کس خبر نداشت... در آن زمان من با آقای 
علی ربیعی تماس گرفتم و سعید عسگر را به عنوان 
ضــارب معرفی کردم. علی ربیعــی هم تعجب کرد 
کــه چرا ایــن کار را کردم. به برادر ســعید حجاریان 
(مســعود حجاریان) که با من همــکار بود، صراحتا 
گفتم من می دانم این کار ســعید عســگر بوده است؛ 
چون چند روز قبل از آن نیز ابوالقاسم شفیعی را ترور 
کرده بود». پس از مدتی سعید عسگر و دو همدست 
او دســتگیر و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی تنها به 
۱۵سال زندان محکوم، اما پس از یك سال آزاد شدند 
و به گفته حجاریان ترور او برای ســعید عسگر حتی 
ســابقه کیفری نیز به همراه نداشــت! سعید عسگر 
علت ترور را مبارزه با فســاد اعلام کرد اما حجاریان 
معتقد اســت علت ترور، پیگیری های او در روزنامه 
صبح امروز مبنی بر افشــای قتل های زنجیره ای بوده 
اســت. این ترور یك اتفاق جالب نیز برای مطبوعات 
داشــت؛ رکورد فــروش روزنامه صبح امــروز که در 
مقایســه با سایر مطبوعات تا آن زمان رتبه اول یعنی 

فروش یك میلیون نسخه در روز را تجربه کرد.
برای نگاهی دوباره به این پرونده خونین گفت وگو 
کردیم با احمد حکیمی پور، عضو شــورا شهر تهران 
در آن زمــان و نگاهی داشــتیم به خاطــرات احمد 
زیدآبــادی و صدیقــه وســمقی کــه در آن زمان از 
مطلعیــن این پرونده بودند. مشــروح ایــن پرونده را 

می خوانیم.
 روایت احمد حکیمی پور

احمــد حکیمی پور درباره روز تــرور حجاریان به 
«شرق» گفت: «آن روز در شورا جلسه علنی و رسمی 
داشتیم و چون شــورا تازه شکل گرفته بود، جلسات 
به صــورت عمومی و با حضور مردم برگزار می شــد 
و محوطه شــورا هم شلوغ می شــد. بحث حفاظت 
اعضای شــورا هم مطرح نبود و هرکسی خودش به 
جلسات می آمد. آن روز به نظرم یکشنبه بود، در حال 
رفتن به سمت شورا بودم؛ جلوی در شورا جای پارك 
نبود و میان ســاختمان شورا و شهرداری پارك کردم. 

پشت سر من هم آقای حجاریان آمده بود اما جلوی 
در شورا جای پارك پیدا کرده بود و در این فاصله من 
در حال پارك کردن ماشــین بــودم که آقای حجاریان 
به درِ ورودی شــورا می رسد. من هنوز از ماشین پیاده 
نشــده بودم و در حال نوشــتن برنامه روزانه ام بودم 
که در این حین یکی از مراجعین (مقدمی) ســریع به 
ســمت من آمد و گفت حاج سعید را زدند! البته من 
صدای تیر را نشنیدم و ضاربان را هم ندیدم. سریع به 
سمت شورا رفتم و دیدم آقای حجاریان گلوله خورده 
و همــه در بهت و حیرت دنبال آمبولانس می گردند. 
در آن صحنه آقای علیزاده طباطبایی و محمدحسین 
حقیقی از اعضای شــورا هم حضور داشــتند. در این 
حین من منتظر آمبولانس نماندم و ماشــینم را سریع 
آوردم و ســریع ســعید را به صندلی عقــب منتقل 
کردیم و به سمت بیمارستان سینا رفتیم. دو نفر هم 
همراه من به بیمارستان آمدند؛ آقایان موسوی نسبت 
و مقدمی که صحنه ترور را هم دیده بودند. در مسیر 
هم یکی از دوستان آقای میرزاابوطالبی تماسی با من 
گرفت که به او گفتم ماجرا را به تاجزاده خبر بده. آن 

زمان تاجزاده معاون سیاسی وزیر کشور بود.
وقتــی به اورژانــس رســیدیم کادر درمانی هنوز 
متوجه ماجرا نبودند که درگیری لفظی پیدا کردیم و 
گفتم ایشــان فلانی است و ترور شده و در حال مرگ 
است و سریعا فکری برای او کنید. آن لحظه ها دیگر 
آقــای حجاریان در لحظه تمام کرده بود اما نیرو های 
اورژانس با ســوراخ کردن گلوی او، راه تنفسی اش را 
باز کردند. دکتر ظفرقندی و شــکوری راد هم بعدا به 
جمع اضافه شــدند و زمانی که مطمئن شــدم کادر 

اورژانــس متوجه ماجرا  درمان 
شــده و با جدیــت در تلاش اند، 
به ســمت شــورا حرکت کردم 
و جریــان را به دوســتان که در 
صحن شــورا همــه در بهت و 
نگرانی بودند، توضیح دادم». او 
در پاســخ به این پرسش که بعد 
از این ترور آیا میان اصلاح طلبان 
ترور هــای  احتمــال  از  ترســی 
بعدی وجود داشــت، بیان کرد: 
«آن زمــان از این بحث ها وجود 
داشــت و باید بــه مطبوعات و 
جو آن زمان برگردید.  نواری هم 

منتشــر شده بود که بعدا مشخص شد تهدید به ترور 
نسبت به حجاریان است. آقای حجاریان هم شکایتی 
نکرد. حجاریان یک بار به طنز گفت: قاضی من آقای 
رازقندی، پزشــکم آقای ظفرقندی اســت پس حتما 

عامل ترورم هم بزبزقندی بوده است!».
او در پاســخ به پرســش دیگری مبنی بــر اینکه 
شما چرا دستگیر شــدید، اظهار کرد: «آقای مقدمی 
که خبر ترور را آورد و در جلوی شــورا شاهد صحنه 
بود، یك نامه از من بــرای آقای حجاریان گرفته بود، 
چون روزهایی که آقای حجاریان به شــورا نمی آمد، 
در روزنامه صبح امروز حضور داشــت، آقای مقدمی 
دنبال شــغل در مجلس ششم می گشــت و نامه ای 
از من به میثم ســعیدی و آقــای حجاریان داده بود 
تا از طریق نیروهای جبهه مشــارکت مشــکلش حل 
شــود، چون حجاریان را در روزنامــه پیدا نکرده بود، 
می خواســت نامه را در شورا به او بدهد. در این حین 
جریــان ترور اتفاق می افتد و بعــدا روزنامه کیهان و 
رســالت این اتفاق را به ســناریوی پلیســی پیچیده 

و مســخره ای تبدیــل کردند و خواســتند ماجرا را به 
درون جریــان اصلاحات ربط بدهنــد. من ایام محرم 
را به زنجان می رفتم که در بعدازظهر تاســوعا من را 
در خانــه مرحوم پدرم دســتگیر کردند و این اتفاقات 
زمانی افتاد کــه آقای حجاریان هنــوز در کما بود و 
اگر خدای ناکرده ایشــان فوت کرده بود، شاید من را 
به عنوان عامــل معرفی می کردند! اما ایشــان بعد 
از به هوش آمــدن گفت که با دســتگیری حکیمی پور 
مســیر پرونــده مــن دارد منحرف می شــود. جالب 
اســت من خودم حجاریان را به بیمارستان رساندم، 
دکتر قاجار یکی از عوامل درمان ســعید هم بعدا در 
جلســه شــورا توضیح داد که اگر چند ثانیه دیرتر به 
بیمارستان رسیده بود، از بین می رفت. خاطرم هست 
وقتی دســتگیر شــدم در اخبار گفتند حکیمی پور را 
به علت احتمال فرار و ازبین بردن اســناد و مدارك و 
بیم تبانی دســتگیر کرده اند! در دادگاه نیز من را حتی 
بــه عنوان مطلع هــم نخواســتند و در نهایت حکم 
برائت صادر شد. نکته جالب برایم این است که خبر 
رساندن حجاریان توســط من به بیمارستان در حال 
جعل بود و هرچــه گفتم من این کار را کردم عده ای 
توجه نمی کردند؛ چون بردن حجاریان به بیمارستان 
ســینا توسط من ســناریوی آنها را خراب می کرد و از 
معجزات و الطــاف الهی بود که خودم در آن لحظه 

بودم و او را به بیمارستان رساندم.
این فعال سیاســی درباره داستان نوار تهدیدآمیز 
نســبت به حجاریــان هم گفت: «یك نفــر نواری به 
حجاریان داده بود اما بعدا مشــخص شــد شخصی 
به صورت مســتقل و ســرخود الکی این کار را کرده 
در  مســائل  از  خیلــی  اســت. 
آن زمــان گفتــه شــد و کمیته 
حقیقت یاب در شورا تشکیل شد 
اما کار شــورا مختل شد. قبل از 
این واقعه نیز سه نفر از اعضای 
شورا برای شــرکت در انتخابات 
مجلس از شــورا رفتــه بودند و 

شورا تضعیف شده بود».
او درخصــوص تحولاتی که 
در شورای شهر بعد از این اتفاق 
رخ داد، ادامه داد: «شورا معتقد 
بود جریانــی برای اصلاح طلبان 
در حال بحران ســازی است که 
نتوانیــم به کارمان برســیم و در نتیجه تلاش کردیم 
که شــورا وارد حواشی نشــود اما در هر صورت فضا 
به شکلی بود که شــورا درگیر حاشیه ها می شد و در 
نتیجه شورای شهر اول تهران دو ماه قبل از انتخابات 
توسط وزارت کشــور دولت اصلاحات منحل شد که 
یکــی از طنز های تلخ روزگار اســت. آن حوادث تأثیر 
خودش را در آن ســال ها گذاشت و جریان اصلاحات 

در تله رادیکالیسم افتاد».
 روایت احمد  زیدآبادی

احمد زیدآبادی هم دربــاره این موضوع در جلد 
ســوم خاطرات خود از آن واقعــه چنین یاد می کند: 
«در آن روزهــا من کــه از پیــروزی اصلاح طلبان در 
مجلس ششــم به شــوق آمده بودم، بــرای تحلیل 
اوضاع سیاســی با ســعید حجاریان تماس بیشتری 
داشتم. یک روز غروب که با سعید در خیابان ولیعصر 
نرسیده به سه راه فاطمی گرم گفت وگو بودیم، پیکان 
فرســوده اش بنزین تمام کرد. دونفری از ماشین پیاده 
شــدیم که آن را تا پمپ بنزینی در همان نزدیکی هل 

دهیم. در طول مســیر متوجه شــدم که حجاریان به 
طــور نامتعارفی بــه اطراف خودش دقتــی ندارد و 
فقط جلوی پایش را نگاه می کند. درســت به خلاف 
من که معمولا چشــم انداز اطرافم را زیر نظر دارم و 
بیشتر چشم به دوردســت می دوزم تا جلوی پایم. از 
هنگامی که سعید وارد شورای شهر شده بود، من او 
را زیــاد نمی دیدم و معمــولا هنگامی که برای دیدن 
علــی رضایی به دفتر روزنامــه صبح امروز می رفتم، 
فرصتــی هم بــرای گفت وگو با او دســت می داد. او 
بعضا اصرار داشت که برای دیدنش به محل شورای 
شهر در خیابان بهشت بروم، اما آنجا از محل روزنامه 
همشهری دور و درعین حال نهادی رسمی بود و این 
دو مــرا برای رفتــن به آنجا ترغیب نمی کــرد. با این 
حال، پس از پرکردن باک پیکان در پمپ بنزین خیابان 
فاطمی، با هم قرار گذاشــتیم که صبح روز ۲۲ اسفند 

در محل شورای شهر همدیگر را ببینیم.
بــا ایــن قرار کــه البتــه مــن آن را مشــروط به 
حال وهوایم در آن روز کردم، از او جدا شدم و سمت 
خانه مان رفتم. صبح ۲۲ اسفند من حسی برای ترک 
خانه در خود ندیدم و با به یادآوردن شــرط و شروطم 
با ســعید، ترجیح دادم که به جــای رفتن به خیابان 
بهشــت، خود را بــرای عزیمت به ســمت روزنامه 
آمــاده کنم. هنوز خانه را تــرک نکرده بودم که تلفن 
منزل به صدا درآمد. آن ســوی خط نیلوفر قدیری از 
همکارانم در ســرویس خارجی روزنامه همشــهری 
بود که با صدایی گرفته گفت گویا در مقابل شــورای 
شهر به ســعید حجاریان شلیک شده است! با دلهره 
و دســتپاچگی پرســیدم یعنی چی؟ یعنی مشکلی 
برایش پیش آمده است؟ نیلوفر پاسخش به گونه ای 
بود که یعنی کار ســعید تمام شــده است. پای تلفن 
وا رفتــم و مــدت زمانی طول کشــید تا حواســم را 
جمع وجور کنــم. مهدیه که حالــم را دید با ترس و 
وحشت پرسید چه خبر شده؟ گفتم حجاریان را ترور 
کردند! بیش از آن معطــل نماندم و با عجله خودم 
را به روزنامه رساندم. نخستین خبری که در روزنامه 
شــنیدم این بود کــه حجاریان در جریان ترور کشــته 
نشــده و به حال کما به بیمارستان سینا منتقل شده 
اســت. این خبر مــرا قدری آرام کــرد؛ گرچه نگرانی 
همچنــان پابرجا بــود. وقتی جزئیــات ماجرای ترور 
حجاریــان را به نقل از رســانه ها خواندم، پیش خود 
اندیشیدم که اگر صبح آن روز بر سر قرارم با او حاضر 
می شدم، چه بسا ممکن بود با دیدن تروریست ها به او 
هشدار دهم! به نظرم آمد که اگر حجاریان اطرافش 
را می پایید و صرفا به جلــوی پایش توجه نمی کرد، 
می توانســت از عملیات ترور جان سالم به در ببرد. با 
این حال، حضور من در آن ســاعت در جلوی شورای 
شهر می توانست برایم خطرآفرین هم باشد؛ البته نه 
از بــاب آنکه هدف مهاجمان قــرار گیرم، بلکه بدان 

علت که متهم به شرکت در توطئه ترور او شوم!».
 روایت صدیقه وسمقی

صدیقه وســمقی هم در کتــاب خاطرات خود از 
آن روز و حواشــی پــس از آن این گونه یــاد می کند: 
«روز ۲۱ اســفند به دفتر حجاریان رفتم و به او گفتم 
تهدیدهــا علیــه خود را جــدی بگیرد و بــا گماردن 
محافــظ موافقت کند. او با خنــده گفت این حرف ها 
شوخی اســت، آنها که روز روشن، پیش چشم مردم 
مــرا نمی زنند. او افزود: آهنگر آورده ام و برای درها و 
پنجره های خانه حفــاظ نصب کرده ام که اگر اتفاقی 
افتاد بتوانم ۲۰ دقیقه مقاومت کنم تا از کلانتری نیرو 
برســد! روز ۲۲ اســفند ۱۳۷۸ حدود ساعت ۹ صبح 
برای شرکت در جلسه علنی به شورای شهر رسیدیم. 
وضعیت غیرعادی بود و زمین مقابل شورا خون آلود 
بود. گفتنــد که چند دقیقــه قبل ســعید حجاریان، 
نایب رئیس شــورا، هنــگام ورود به ســاختمان ترور 
شــد. شاهدان گفتند که جوانی ســوار بر موتور ۱۰۰۰ 
از ســاعت هفت صبح آن  سوی خیابان، مقابل شورا 
درحالی که تخمه می خــورد منتظر بود. هنگامی  که 
حجاریان از ماشــین پیاده شــد و به سوی شورا رفت 
فردی به او نزدیك شــد و با او به گفت وگو پرداخت. 
در همین حال جوان موتورســوار به ســوی او آمد و 
از فاصلــه دو متری به او شــلیك کــرد. حکیمی پور 
در همــان هنگام از راه رســید. او و موسوی نســب و 
مقدمی سریعا حجاریان را به بیمارستان سینا بردند. 
در جلسه حاضر شدیم. نمی دانستیم که آیا حجاریان 

زنده است یا نه. 
ادامه در صفحه ۳

در گفت وگو  با  احمد حکیمی پور  و  برگرفته از خاطرات احمد زیدآبادی و صدیقه وسمقی

۳ روایت از  روز ترور حجاریان
امیرحسین جعفرى
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